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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  01، شماره مسلسل 0011 زمستان، سیزدهمسال 

 

 

 تبیین رابطه ذهن و ماده در فلسفه ملاصدرا 

  سنجی آن در فیزیک کوانتومی بوهمو امکان

 

 3/0/0010تاريخ تأييد:               22/8/0011 تاريخ دريافت:

 * یزمان یمحمدمهد 

 ** یزدیمحسن ا

*** یرزم الله بیحب
 

 

در این نوشتار بعد از تبیین دیدگاه ملاصدرا درباره رابطه نفس    بسد     

توصیفی به بررسی دیدگاه دیوید بوهم در فیزیک مسدر    -با ر یکرد تحلیلی

پردازیم. ملاصدرا بسا اسستفاده از اصسو ی     درباره نحوه ارتباط ذهن   مغز می

اط نفس     آ   نحوه ارتب بودن ‌‌جسمانیةالحدوثمانند حرکت جوهری نف    

کند. بوهم نیز برای تبیین دیدگاه علیّ خسوی  از مفساهی ی   بد  را ر شن می

پنها  کوانتومی  جها  هو وگرافیک   کلیت  احد عا م اسستفاده     مانند میدا 

برد. ه ا  طور که در نگاه ملاصدرا نف    بد  مراتب متفسا تی از یسک   می

به عنوا  د  ساحت متفا ت از اند  در نگاه بوهم  ذهن   ماده  حقیقت  احده

                                                 
 ا جج د دانشججقف   جج   ینظجج  یربججفن شیگجج ا یرعججفرا ا جج ر یرشججتم رسر جج یدکتجج  یدانشجج   *
(m.m.zamani@chmail.ir.) 

  (.M.izadi@qom.ac.ir) لرسئ  ن یسنس  –دانشقف     یعلم ئتیو عض  ه فریدانش **
  (.razmi@qom.ac.ir) دانشقف     یعلم ئتیا تفد و عض  ه ***
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انسد. در فلفسفه ملاصسدرا ت سال عسا م      یک کلّیّت  احد   فراگیر مطرح شده

یافته انفا  را داشته باشد   نفوس انبیا تواند حکم بد  نف  تکاملخاکی می

کسه بسا توجسه بسه      در اشیا اثرگذار باشند؛ ه چنا  توانند بد   محد دیتمی

تر از نور ذهن بر بسد  انفسا    اشسیای    رات سریعهای بوهم  امکا  تأثیایده

خارجی قابل پذیرش است. علا ه بر  جود ابهاماتی در اندیشسه متسافیزیکی   

گویسد  تنهسا    رسد ذهنی که بوهم از آ  سخن میبوهم   نتایج آ   به نظر می

 منسد    امسا مکسا    نسه نفس  مدسرد فلفسفی.    -ساحتی متفا ت از بد  است 

شده بوهم کسه توسسآ آقایسا      در میدا  کوانتومی اصلاحنبود  ذهن  مندزما 

توانسد در تبیسین رابطسه ذهسن   مغسز      ج ا ی   گلشنی ارائه شده است  مسی 

راسستا بسا مبسانی فکسری     سودمند باشد   با درنظرگرفتن برخی ملاحظات هم

  ملاصدرا مطرح گردد.

 

 ت،یّرمهضو  یغ ،یحرکت جوهرر  ،ینفس، حدوث جسمان :کلیدی های هواژ

  .یبهرم لیپتانس

 مقدمه

مسائل مهمی چهن م اد و چگهنگی ادراک، مبتنی بر چگهنگی تبیین رابطه نفوس  

تورین  اند. رمهاره تبیین رابطه نفس و بدن )ذرون و مزو ی ی وی ای پیهیوده     و بدن

مباحث در فلسفه و فی یک بوهده و در فلسوفه امو می و فلسوفه غورگ جایگواه       

مینا، م صدرا و دکوار   ای مانند ارمطه، ابنخاص و مهمی داشته امت. ف مفه

اند. اف ار م صدرا در فلسوفه  در آثار فلسفی خهد به بررمی مسئله نفس پرداخته

ام می و آثار دکار  در فلسفه غرگ، منشأ تحهلا  ف ری نهیی در مهرد نفوس  

 مطور   «mind-body problem»در فلسفه غرگ این مهضهع با عنهان  بهده امت.
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گرایی جهرری را . در فلسفه غرگ رنه دکار  اولین فردی بهد که دوگانهشهدمی

. او واژه ذرون را جوایگ ین واژه   (02: 5931)مر اریسد   در قرن رفدرم مطر  کرد 

گرایی دکارتی، میان ذرن و بدن ت امول علیوی   رو  )نفس فلسفیی کرد. در دوگانه

برای کشیدن دمت ای  برقرار امت. مث ً احساس مهیش دمت باعث ایجاد اراده

گرایوی در مسوئله نفوس و بودن     . اگور دوگانوه  (91-51)ه ا : شوهد  روی آتش می

گوردد. در اینجوا ف وک یوک نوهع      رای فی ی الیستی مطر  میپذیرفته نشهد، تبیین

روا منشوأ حوالا     جهرر در جهان وجهد دارد که جهرر مادی امت. فی ی الیست

روای  ذرنوی را برگرفتوه شوده ای ویژگوی    رای دانند و ویژگینفسانی را جسم می

انود ای  رفتوارگرایی،    دانند. مه روی رد م روف فی ی الیسوتی عبوار   جسمانی می

. بر اماس (551-31: 5939)احفن   صادقی  رمانی ذرن و مز  و کارکردگرایی این

اصل بستار عل یی فی ی ی، رر امر فی ی ی به طهر کامل ای طریو  قوهانین بنیوادین    

. به اعت اد دیهید پاپینه یJones, 2008: 189)شهد و حهادث قبلی م ین میفی ی ی 

دانود  این اصل اثرگذاری علل غیر فی ی وی بور اموهر فی ی وی را غیورمم ن موی      

(Papineau, 2009: 55مانند نفس -. بستار فی ی ی د ربرابر رر عامل غیر فی ی ی ی

ثور بگوذارد. بورای بسویاری     رای فی ی ی اقرار دارد که بخهارد بر پدیده -فلسفی

دانسوتن   فیلسهفان ذرن م اصر که اندیشه فی ی الیسیتی دارنود، بوه دلیول فی ی وی    

رای ذرنی، میان علیت ذرنی و بستار فی ی ی ت ابلی وجهد نودارد  اموا در   ویژگی

دانستن خصهصیا  ذرنی، بین علیت ذرنی و بسوتار فی ی وی    صهر  غیرفی ی ی

 .یKim, 1997: 281)اشت یک ت ابل جدی وجهد خهارد د
در فلسفه ام می، نفس یک پدیده مادی نیسوت و ای لحواو وجوهدی مجورد     

کننوده بودن و وابسوته بوه وجوهد آن اموت       امت  ررچند در م وا  عمول، تودبیر   
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شهد که نفس به عنوهان یوک     لذا این مؤال مطر  می(50-55/ 8: 5192)ملاصدرا  

تهاند با مهجهد موادی و  هنه میجهرر مجرد که بدون وضع و محاذا  امت، چگ

خصهصاً بدن انسانی ارتباط برقرار کورده و حتوی در آن تصورف کنود  در یبوان      

شوهد   میشناخته  1امرویین، مسئله ذرن و بدن با عنهان مسئله رهشیاری و ش هر

   ؟گیرداین ه چگهنه رهشیاری ای مز  نشئت می ی نی

شدن مبانی فی یک کهانتهمی تهمک بوهر،  در ابتدای قرن بیستم و پس ای مطر 

. در شود موهرد تردیود واقوع    « علیت»و « واق یتّ»رای نبرگ و شرودینگر مفاریم 

رمهنوین  وجهد واق یا  مست ل ای مشارده انسوانی بودون اصوالت اموت.     اینجا 

که با اط ع دقی  ای وض یت ف لی یک میستم، آینوده  -خ ف فی یک ک میک بر

 2دانان م تب کپنهاگیفی یک اعت اد به -دانست )مهجبیتینی میبیرا قابل پیشآن 

بینی قط ی نیست و برای بیان وض یت ب دی میستم در دنیای ییراتمی قابل پیش

)کپنهواگیی   ی نی ت بیر رایو    شهدحالا  ب دی میستم، ای احتمالا  امتفاده می

رمهنین بور خو ف    فی یک کهانتهمی با اصل علیت در اب اد ییراتمی ت ابل دارد 

ذرن و خصهصیا  ذرنوی را   -که با تهجه به ماختار مت ین آن-فی یک ک میک 

دانان جدید با امتفاده ای نظریاتی چهن جایگاه یک ذرون  گرفت، فی یکنادیده می

 و  یBohm, 1952: 166-193)کلییّوت واحود عوالم     3نوارر و اثور ینوهن کهانتوهمی،    

                                                 
1 . consciousness. 

2 . copenhagen  interpretation. 

براي برقراري ارتباط بین توصیی  ریاییی    -تعبیر کپنهاگی-. در تعبیر رایج مکانیک کوانتومی  3

هاي انسانی، باید به طور ناگهیانی در توصیی  ریاییی سیسیتم     حالت فیزیکی سیستم و آزمایش

تواند ورود کند و آزادانه از بین اعمال ممکن یکیی را  مداخله شود. در اینجا یک عامل انسانی می
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به تبیوین چگوهنگی    Penrose, 1989: 362 and 366-371)) تنیدگی کهانتهمیدررم

در  2و آگاری 1دانان در جهت تبیین ش هرارتباط ذرن و مز  پرداختند. این فی یک

دان مشههر و اند. در این رامتا رانری امتپ، فی یکبینی فی ی ی ت ش کردهجهان

 شمردن دیدگاه فی یک ک میک که بوین ذرون و اراده  م اصر آمری ایی، با مردود

رای طبی ی به ریچ ارتباطی قایل نیست، تهصیف م انیوک  انسان و وقایع و پدیده

بینود. بوه اعت واد    تور موی  کهانتهمی ای طبی ت را با آگاری و ش هر انسان متناموب 

امتپ، شناخت صحیح ماریت انسان و ن ش علیی آگواری و شو هر او در کشوف    

مویک اموت. او اذعوان    فی یک ک  رای اصلی فی یک جدید باواق یت، ای تفاو 

که جهان را مرشار ای  3خصهصاً ای منظر رای نبرگ-کند که م انیک کهانتهمی می

تر امت. در قابل فهم -یابنددانست که با مشارده نارر ف لیت میعناصر بال هه می

رای عینی به نا  قهه و پتامیل امت کوه  ت بیر رای نبرگ، جهان مرشار ای گرایش

اموتپ ت بیور   . (Stapp, 2011: 6) آیود الم ای آنها پدیود موی  تما  حهادث طبی ی ع

داند و به ت بیر کهانتوهمی علیوی و رئالیسوتی بوهرم گورایش      کپنهاگی را کامل نمی

                                                                                                                   
 

کردن اثر زنون کوانتومی، نحوه آگاهی را تبیین کنید.  کند با واردتخاب کند. هانري استپ سعی میان

هاي متوالی است که سیستم را در همان حالت خودش آماده گیرياي از اندازهزنون کوانتومی دسته

 .(Stapp, 2011: 22 and 35) داردنگاه می
1 . consciousness. 

2 . thought. 

بندي نهایی مکانیک کوانتومی به شکل مکانیک موجی توسی  شیرودینگر و بیه شیکل     . صورت3

 ماتریسی توس  هایزنبرگ مطرح شد.
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درگذشته -دان آمری ایی فی یک 1دیهید بهرم،. (Stapp, 1993: 216) بیشتری دارد

در  2متزیرروای پنهوان  ترین ناقدان ت بیر کپنهاگی بهد. او به وجوهد   ای مهم -2331

گرایانوه خوهیش و در   م انیک کهانتهمی باور داشت  لذا در ت بیر کهانتهمی واقوع 

در حوهیه ییراتموی را    علیتبه اصل بندی خهیش  تبیین ارتباط ذرن و ماده، پای

رایی مانند اینشتین و دوبروی و دیراک دانبه رمین دلیل فی یک حفظ کرده امت.

 .(590-521: 5931)گلشنی   خطیسری   پسندیدند ا بهتر میمبنای متافی ی ی بهرم ر

 در مدل فی ی ی بهرم پذیرفتنی نبهد. 3اگرچه برای اینشتین پذیرش غیرمهض یت

ای جانب دیگر در فلسفه ام می در یمینه نحهه ارتباط نفس و بدن ح موایی  

ومیله موایر  رای ب د به اند که در قرنمینا و م صدرا مطالبی را نگاشتهمانند ابن

 :5982؛ سسسهر ردی  38/ 3: 5385)سسسبز اری  ف مووفه بررمووی و ن وود شووده امووت 

رای م صدرا در فلسفه م اصور، در ایون   بهدن دیدگاه. با تهجه به مطر (021/ 0 

 را، م اله مبانی و نتای  متافی ی ی ت بیر کهانتهمی بهرم تحلیل و ضمن بیان قرابت

 تورین موؤالاتی کوه م الوه حاضور      شهد. مهوم میبا آرای فلسفی م صدرا م ایسه 

 اند ای  گهیی به آنهامت، عبار در پی پامخ

 م صوودرا چووه رار وواری را بوورای بیووان نحووهه ارتبوواط نفووس و بوودن     . 2

 کند مطر  می

                                                 
1. David Bohm. 

 تواننید نشیش علیت را در حیوزه زیراتمیی      هاي ناشناخته در مکانیک کوانتومی کیه میی  . گزینه2

 ایفا کنند.

3. Non-Locality 
شود.هاي فراتر از نور مطرح میناپذیرند و امکان سرعتها جداییدر فیزیک کوانتومی سیستم  
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 دیهید بهرم ای چه مفاریمی برای بیان نحهه ارتبواط ذرون و مزو  اموتفاده     . 1

 کند  می

چیست در تبیین ارتباط ذرن و ماده، م ایا و اش الا  مترتب بر ت بیر بهرم . 5

  تهانیم نتای  متافی ی ی این ت بیر را با فلسفه م صدرا م ایسه کنیمو آیا می

 دیدگاه ملاصدرا درباره رابطه نفس و بدن

برای افاضه م لهل ای علت، بایود میوان آنهوا مناموبت خاصو       ام می در فلسفه 

)مصباح یزدی  شهد اشته باشد که ای آن به منخیت علت و م لهل ت بیر م وجهد د

. لایمه منخیت علت و م لهل، تسانخ و ی نهاختی آنها امت  بودین  (18/ 0: 5932

شهد، به طریو  اولوی در علیوت    چه ای صفا  کمال در م لهل یافت میم نا که رر

در فلسوفه   .(11: 5911 )قسدردا  قراملکسی   رم به نحه اقهای آن بایود یافوت شوهد    

ام می ارتباط نفس مجرد و بدن مادی بدون برقراری محاذا  و ایجاد مونخیت  

مم ن نیست. م صدرا ای طریو  برخوی مبوانی فلسوفی خواص خوهدش، ماننود        

حدوث جسمانی نفس و حرکت جهرری، برای تبیین رابطه نفوس و بودن اقودا     

اتاً مجرد امت، اموا در اف وال   جهرری که ذ»گهید  کند. او در ت ریف نفس میمی

. ف موفه قبول ای   (511/ 9:  5192)ملاصسدرا   « خهد محتاج و مت ل  به بودن اموت  

  متاتدبیر ف و بطه تصرین، رابطه نفس با بدم صدرا بر این بواور بهدنود کوه را   

. در (081/ 0تا ا س::  سینا  بی)ابنبان به کشتی نسبت پادشاه به کشهر و کشتیمانند 

فس در عین تجرد ای ماده، دارای یک حیثیت ت ل ی به بدن مادی اموت و  اینجا ن

بوهدن یوک   رمد  ی نوی نفوس عو وه بور دارا    ای طری  اضافه به بدن، به کمال می

حیثیت ذاتی، دارای یک حیث اضافی امت که به آن ملح  شوده اموت. ت لو  و    

لوذا تفواو    اضافه نفس به بدن برای کسب کمال امت نه این ه ذاتی نفس باشد  
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شدن آن به بدن مادی امت. بوه رموین دلیول    نفس با مایر جهارر در رمین اضافه

دانود  مینا نفس را یک جهرر مجرد میدانستند. ابننفس را یک جهرر غیر تا  می

شهد. علیت حدوث ایون نفوس مجورد،    که به رنگا  حدوث بدن مادی حادث می

حیوث ت ل وی نفوس بوه بودن را       . اما م صدرا(528: 5919)ه و  ع ل ف ال امت 

داند  ی نی ت ل  و اضافه نفس به بدن مهجب ت ه  نفوس  داخل در ذا  نفس می

شهد نه این ه نفس در ذا  خهد مجورد باشود و ب وداً بوه بودن اضوافه گوردد        می

. ح ی ت نفس، ت ل  ل ومیه به بدن جسمانی امت تا ت ین (55/ 8: 5192)ملاصدرا  

س به بدن برای اموت مال و کسوب فلویلت وجوهدی     شخصیه پیدا کند. ت ل  نف

منخ باشد و تجرد امت نه اصل وجهد. اگر نفس ای رمان ابتدا با ع هل مفارق رم

تهاند با ترکیب بدن جسمانی یک نهع واحد را ایجاد کند محض داشته باشد، نمی

 روحانیۀالحیدو  خ ف ف مفه قبل که نفس را قدیم یا . بر (910   50-55)ه ا : 

 دانود کوه در   الب وا  موی  الحدوث و روحانیةدانستند، م صدرا نفس را جسمانیةمی

نشئه ای نشئا  کمالی خهیش، دارای بدن متناموب بوا   مرتبه وجهدی و در رر رر

  رمهنین طب  اصل (38-31/ 3)ه ا : آن نشئه امت، مانند بدن مادی و بدن مثالی 

 حرکت جهرری، رر مهجوهدی در ذا  خوهدش متحورک اموت و دچوار تزییور       

شوهد و رو بوه   . حال، نفس انسان با بدن او حادث موی (092: 5981)ه و  شهد می

تور و  امت مال در حرکت امت. با ت امل تدریجی نفس، بودن جسومانی ضو یف   

کند. نفوس   له دیگری را آغایگردد تا این ه ای بین برود و نفس مرحتر میفرمهده

شهد و ب د ای جدایی به مرور و بر اماس حرکت جهرری ای جسمانیت خارج می

شهد. نفس در صحنه قیامت جسوم  ای بدن، درنهایت به مرحله ع ل ف ال نایل می

تهاند به عنهان علیت فاعلی مهاد و کند. نفس انسان میانسانی را ای خهد صادر می
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 . (918/ 3: 5192)ه و  گرفته شهد نظر حتی جسم انسانی در

دانسوتن نفوس ای جسومانیت توا روحانیوت و حرکوت        مراتببه این ترتیب ذو

جهرری اشتدادی آن، مش ل عد  محواذا  بوین نفوس مجورد و بودن موادی را       

کند. نفس در ابتودای حودوثش صوهر  موادی دارد و موپس مجورد       برطرف می

گرفتن، ای ای وجهد را دارد و رنگا  ت ل هشهد. نفس قبل ای ت ل  به بدن، نحه می

نحهه دیگری ای وجهد و ب ود ای ت لو ، نحوهه وجوهدی دیگوری دارد. بوین ایون        

وجهدا  ث ثه مباینت تا  وجهد ندارد  رابطه میان آنها علیت و م لهلیّوت برقورار   

 .(918/ 8)ه ا :  امت

 (021/ 0: 5982سهر ردی  )و اشراق  (999تا ا :: سینا  بی)ابنسینا به اعتقاد ابن

اند، تعامل بدن مادی و نفس مجرد نیازمند های طب قدیم اخذ کردهکه از یافته

اما ملاصدرا علاوه بر روح بخاری از واسطه  1ای به نام روح بخاری است؛واسطه

کند. بدن مثالی واسطه تأثیر نفس بر روح دیگری به نام بدن مثالی هم صحبت می

بودن برخی . بدن مثالی به دلیل دارا(11-11/ 3: 5192ا  )ملاصدربخاری است 

خصوصیات موجودات جسمانی، مانند شکل و رنگ و اندازه با بدن مادی 

تواند پیوند و ارتباط بین نفس و بدن را برقرار کند و به منزله سنخیت دارد و می

–لذا یک پل برای انتقال تأثیرات متقابل بین نفس مجرد و بدن مادی عمل کند؛ 

از منظر ملاصدرا بدن مثالی رابط  -همان طور که ملاهادی سبزواری تأکید دارد

)سبز اری  بالذات نفس و بدن است؛ اما روح بخاری رابط بالعرض و ثانوی است 

                                                 
 ییا للتیت،    دانید  زییرا لطافیت   محمدحسین طباطبایی این اعتشاد را صیحی  نمیی   . علامه سید1

 شود و در شدت و ییع  مراتیو وجیودي دخییل نیسیت و      مورد کیفیات جسمانی مطرح می در

 .(47 /8: 1891)طباطبایی، رار دهد تواند روح بخاري را در برزخ جسمانیت و تجرد قنمی
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بودن نفس و . در فلسفه ملاصدرا جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء(38/ 3: 5385

آن، راه حل معقول و مستدلی را ر وجود اطوار مختلف جسمانی تا روحانی د

است تأکید کنیم که عهده دارد. لازم برای تبیین چگونگی ارتباط نفس و بدن بر

در فلسفه ملاصدرا نفس و بدن مراتب یک حقیقت واحدند و دوگانگی بین آنها 

. اما ملاصدرا در تقریر نظرات فلاسفه مشاء (918/ 8: 5192)ملاصدرا  واقعی نیست 

سینا را به طور کامل ذکر کرده و سپس کتاب اسفار، ابتدا بیانات ابن در جلد هشتم

برای بررسی اشکالات او درباره ارتباط نفس و بدن از اصطلاحات روح بخاری و 

 کند.  بدن مثالی استفاده می

وجود در فلسفه ملاصدرا، یک حقیقت واحد است که دارای مراتب تشکیکی 

ودی از کمال و نقص و شدت و ضعف است؛ یعنی درجات متفاوت و نامحد

اند که مرتبه کامل آن واقعیت علتّ و  دارد. از جمله وجودات، علتّ و معلول

شود. اختلاف موجودات شدید و ضعیف مرتبه ناقص آن معلول نامیده می

الاشتراک نیز هست. در نگاه الامتیاز، مابهدرحقیقت وجود است. در اینجا مابه

و نفس انسانی در  1شودتجلی و تشأن مطرح می ملاصدرا علیت به عنوان

گیرد. در اینجا حق تعالی به عنوان فاعل مراتب تجلی خداوند قرار می سلسله

الله شئون و مرایای ظهور حق و مجالی تجلیات شود. ماسویبالتجلی معرفی می

تجلیّ حق تعالی یک حقیقت واحده است و تکثر به  .(353/ 2)همان: اویند 

 ثابته نامیده  است که به ماهیات و اعیانعدد شئون و حیثیات خداوند اعتبار ت

                                                 
 علّیت فیاعلی نیا      ،. اگر علّت جزء معلول نباشد بلکه خارج از معلول و منشأ پیدایش آن باشید 1

 رد.ووجود آتواند با تجلی و تشأن معلول را بهگیرد. این علّت فاعلی میمی
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شود. این اعیان در ذات خودشان وجود ندارند؛ بلکه به همراه همه موجودات می

. در اینجا هر معلول و ممکن (922)ه ا : اند  هایی از نور احدیدیگر، سایه

گری از ل حکایتبالذات، شأنی از شئون واجب بالذات است. حیثیت هر معلو

)عبودیت  دهد واجب است و مقام او مقام آینه و آیتی است که واجب را نشان می

داند و معتقد است وحدت خداوند را در حجاب کثرت میملاصدرا  .(10: 5939

. در اینجا کثرات (922/ 0: 5192)ملاصدرا  کثرت در وحدت مستهلک شده است 

دت ناشی از فیض حق است که در موجودات از ماهیات برخاسته است و وح

 شود. اشیا متجلی می

 تصورات نفس و تصرف در بدن

تهجوه بوه اصوالت و تشو یک      در فلسفه م صدرا آگاری عین وجهد امت  لذا با

تنامب وجهد خهد و مو ه آن، ای آگواری و   یک ای مهجهدا  جهان بهوجهد، رر 

صودرا اراده و آگواری بوا    . در فلسوفه م  (092: 5981)ه و  ش هر برخهردار امت 

. در اینجا نفس قدر  تصرف تش ی ی (955/ 1: 5192)ه و  ی دیگر عینیت دارند 

کنود.  دارد و این به می ان تسخیری امت کوه بور بودن خوهد و اجسوا  پیودا موی       

کند. به م صدرا برای بیان کیفیت تأثیر نفس در بدن ای تصهرا  نفس امتفاده می

. ی ووی ای (515/ 0)ه سسا :  مبووادی حوودوث اشوویاینداعت وواد او تصووهرا  گوواری 

رای نفهس آن امت که ای تصهرا  قهی و جوای  آنهوا بودون ف ول و     مندی تهان

شوهند  موث ً حورار  ای غیور حوارّ و      انف ال جسمانی، امهری در بدن حادث می

ای ای شورف و قوه    شهد. در نبهّ ، نفس به مرتبهبرود  ای غیر بارد حادث می

تهاند بیماران را شفا درد و اشرار را بیموار کنود و عنصوری را بوه     میرمد که می

. بوه نظور   (510)ه سا :   نار را به نار من لب کنود عنصر دیگر من لب کند  مث ً غیر 
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شوهد، در بودن خوهدش اموت.      م صدرا نخستین آثاری کوه ای نفوس روارر موی    

آنهوا داده شوهد،    اند و رر فرمانی بوه  نیرورای بدن و اعلا و آلا  در تسلک نفس

کنند  مانند مسخیربهددن ملوک و مل وه  بورای آفریننوده جهوان کوه        اطاعت می

لایَعْصُیون  الل ّیهَ میا ا مَیر هُمْ وَ یَفُعَل یون  میا       »تهانایی مرپیهی ای فرمان او را ندارند  

تهاند غیر بدن خهد را نی  مسخر کنود. البتوه   در اینجا یک نفس قهی می«. یؤُُمَر ون 

کند که این ویژگی و خاصیت نفس، با اختیار انسان بوه دموت   را تأکید میم صد

پنودارد نبوه  بوه     رای ربانی امت  لذا آن کس کوه موی   آید  بل ه ای بخشش نمی

آید، اشتباه ب رگی کورده اموت  ییورا نبوه       وامطه کسب و کهشش به دمت می

 . (158-123: 5981)ه و   اعطایی ح  ت الی امت

 ائه یک مدل علّی و غیر موضعی از مکانیک کوانتومیدیوید بوهم و ار

که به -ی ی ای افرادی که به دنبال ت بیر جدیدی ای فی یک کهانتهمی امتاندارد 

. او باشود موی بوهد، دیهیود بوهرم     -ش ل مشههر آن مبتنی بر ت بیر کپنهاگی امت

 یتوی  کوردن دربواره واق  رمانند اینشتین بر این باور بهد که وریفه فی یک، صحبت

 امت که بدون مشارده نارر نی  وجوهد دارد  لوذا بوهرم، ماننود اینشوتین، ت بیور       

گرایانه م تب رای  کهانتهمی )کپنهاگیی را قبهل نداشت  ییرا ت بیر کپنهاگی، عمل

)گلشسنی    پوذیرفت  کوردن دربواره واق یوا  را نموی    بدون عمل مشارده، صحبت

گ ینی ت بیور  با اینشتین، مبب جایوگهرای بهرم  . گفت(590-521: 5931خطیری  

گرایانوه و علیی تهموک بوهرم شود    کپنهاگی م انیک کهانتهمی بوا یک ت بیور واقع

Bohm, 1952: 166-189)برای ارائوه یوک رابطوه علیوی ای م انیوک      ت ش بهرم . ی

کهانتهمی متهدنی امت  لذا به ت بیر برخی اندیشومندان، فهوم نظریوه کهانتوهمی     

تر ای فهم ت بیر رای  )امتانداردی امت  چهن یک تهضویح علًوی در آن   بهرم ماده
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. مدل پیشنهادی بهرم مرتبک با یک پتانسیل غیور  (000: 5981)گلشنی  وجهد دارد 

مبنوی بور    2-بوهر نیلو    امت  به نحهی که شبیه نظور  )فراگیر و جهانیی 1مهض ی

  -روا یون میسوتم  تنیودگی اجو ای ا  رای کهانتوهمی و درروم  ناپذیری میستمتج یه

ر بهای بین نظریا  میانهتهانیم بگهییم مبانی متافی ی ی بهرم حدّ باشد  لذا میمی

و اینشتین امت  ی نی مروکارداشتن با یک جهان رئالیستی )مهاف  اینشوتینی اموا   

 غیر مهض ی )مهاف  بهری.

ا پذیرند  ی نی ام ان این ه ف وک بتوهان بو   را جداییدر فی یک ک میک میستم

ارتباط برقرار  -به طهر مست ل ای ی دیگر-رایی ای جهان خارج قسمت یا قسمت

یمان تما  جهوان خوارج وجوهد    کرد، وجهد دارد و اجباری برای درنظرگرفتن رم

تهانند بوا مورعت بیشوتر ای    ریچ گاه دو میستم فی ی ی نمی ندارد. ع وه بر این ه

 3این شورط، مهضو یتّ   دل کنند.با رمدیگر اط عا  را تبا -در خلأ-مرعت نهر 

نا  گرفته امت. قلیه نسبیت خاص اینشتین نیو  مبتنوی بور رموین شورط اموت       

. اما بهرم مدل خهد را بر یک مبنای غیور مهضو ی بناگوذاری    ی23  2534)ریمی، 

گرایی و باور به اصل علیت، غیر مهض یتّ کند ضمن واقعکند. بهرم ت ش میمی

ی را قبهل کورده و بورای آن رار ارروایی ارائوه درود.      شده در ت بیر کپنهاگ مطر 

امتفاده بهرم ای مفاریمی مانند کلییتّ واحد عوالم، جهوان رهلهگرافیوک و میودان     

 شهد. فراگیر کهانتهمی در این رامتا تل ی می
 میدان کوانتومی بوهم و کلّیّت واحد عالم

شهد نگر اضافه میدر مدل بهرم یک جمله یا عبار  ریاضی به م ادله شرودی

                                                 
1. Non-Locality. 

2 . Niels Bohr. 

3. Locality. 
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که م رف یک پتانسیل غیر مهض ی و جهانی امت و بیانگر آن امت که یوک علوت   

. ای منظر بهرم، یوک میودان کهانتوهمی پنهوان     ثرگذار امتنهانی در رمه جای عالم ا

خو ف  بردارنده رموه فلاموت  اموا بور     وجهد دارد که مانند نیروی جاذبه یمین در

شهد و به ش ل فاصله م دار این میدان کهانتهمی کم نمیشدن میدان گرانشی، با ییاد

و  گیرد. البته ریچ فهمی ای مبدأ فی ی ی پتانسیل کهانتهمیمتحد کل عالم را در بر می

. در رموین  یBohm, 1952: 166-193) وجوهد نودارد   گیورد، این ه ای کجا نشئت موی 

به عنهان دو رکون   را 1رامتا دیهید بهرم، نظریه فی یک کهانتهمی و نظریه نسبیت

پارچگی داند که مبب یکشده ای نظریه میدان کهانتهمی می فی یک جدید، برگرفته

شده امت. در اینجا مهجهدا  و اشیای رارر و ارتباط عالم ذرن و عالم ماده شده

م ان، ان  امی ای نظم مستتر مهجوهد در لایوه    -در لایه رویین و در قلمرو یمان

رمد  ی نوی بووه طووهر مسووتمر در حوال      نی، ف ال به نظر میاند. لایه درو درونی

ت امل فی ی وی و ذرنی با خهد و لایه رارری امت. بهرم قهانین فی ی ی را قابل 

داند  اما ارتباط این قهانین بوا لایوه درونوی نظوم     اعمال در مطح نظم رارری می

نی با دروبطه ، راهرم کلوو ب. ای منظور  یBohm, 1980:189)کند مستتر را مطر  می

ا ج ان وو ید، اهوو میشه کل پهشیدا در ج دارد و ای آنجا که تموا  ا خهیش ای ج ا

ای رابطوه  تر فبطه ض یداشته باشوند. ایون را  نی دروبطه رابا ی دیگر نی  تهانند می

 .یBohm, 1987: 41; Idem, 1990: 271-286) آنها با کل امت

نفصل در فلا و یمان قورار دارنود    در مطح رارری، اشیا به طهر جداگانه و م

شهد، اما آنها در مطح ییرین ای لذا روابک نسبیت در این مطح محتر  شمرده می

پیهنود  شوهند. ای منظور بوهرم، ذرون و مواده      یک کلییتّ و پیهمتگی برخهردار می

                                                 
1. Theory of relativity.  
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دارای یوک منشوائند. ایون منشوأ     ای دارند. آنها تجلی یک واق یت بوالاتر و  ویوژه

شناخته عالم امت. ذرن و ماده در ایون کلیوت قورار گرفتوه و بوه      کلیت جنبش نا

نظر بوهرم،   . به(Bohm, 1980: 67-68)اند گرفته شدهنظر عنهان دو امر مست ل در 

  نود ا کوردن بوه یوک واق یوت نهفتوه     ذرن و ماده دو جنبه یا دو روش بورای نگواه  

 . بوه (Ibid: 12)اموت   1ایشناختی دوجنبوه رستی که فلسفه ارمطه دارای نرمهنا

کنود  چوهن   ر  ذرن و ماده را به عنهان دو امر جداگانه لحاو موی دکا نظر بهرم،

متف ر  اما جهرر امت و ذرن را یک  دانستهب د و دارای جهرر ممتد ده را یک ما

 ط تبار  و عرصوووووه بیرونوووووی عوووووالم ارکادبین جهرر ممتد ، بهرمد عت اابه 

نظر دکار  به جنبش نهفته و لایه درونی  نظر بهرم، آگاری مد به  توما ارروبرق

. بهرم برای تهضیح بیشوتر مبنوای متوافی ی ی    (Ibid:196-197)عالم ن دیک امت 

برد. بهرم م ت د اموت جهوان یوک    نی  بهره می 2خهد ای ایده جهان رهلهگرافیک

کل  ایانندهتهاند نمج   ای تصهیر رهلهگرافیک عالم می رهلهگرا  ب رگ امت. رر

 درتنهایی بدون اریش امت. چهره روارری عوالم بودون دقوت      اما به  اشدعالم ب

قلمرو نظم مستتر و بدون درنظرگرفتن آن واق یتی ندارد. در جهان رهلهگرافیوک  

ی نوی    دارد بور  روا و اط عوا  کول را در   بهرم، رر ج   و رر ذره تما  ویژگوی 

در مطالوب بوهرم،    .(52: 5981)تسا بوت   ج   رم مستتر امت  محتهای کل، در رر

صوهر  مسوت ل و جداگانوه     اشیا و عالم ذرن با ی دیگر پیهموتگی دارنود و بوه   

نود و در یوک کلیّوت    ا شهند. در اینجا رمه اشیا مرتبک و وابسته به رمبررمی نمی

شوهند. چوهن   واحد و پهیا که دارای دو جنبه رارری و ذرنی امت، م حظه موی 

                                                 
 . اشاره به ترکیو اتحادي نفس و بدن در فلسفه ارسطو.1

2  .  Univers Holographic. 
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تهانند با امتفاده ای این جنبه ذرنوی بوا   می ،رمه اشیا دارای جنبه ذرنی رم رستند

 ی دیگر مرتبک باشند.

نفی دوگانگی واق ی بین ذرن و ماده و رمهنین تهجه به کلیت واحود عوالم در   

 گور و  کهانتوهمی بوین مشوارده    شوهد رماننود نظریوه رایو     نظریه بوهرم موبب موی   

مهض یّت و رمهنین نسوبیت  شهنده به تمای  و جدایی قایل نباشیم. در اینجا مشارده

حاکم امت. بوه   2تنیدگیاما در لایه درونی دررم  شهددر لایه بیرونی اشیا مطر  می

. ای منظر بوهرم واق یوت   مایگار امتنی   EPR» 2» مدل بهرم با آیمایشاین ترتیب 

مراتب را تشو یل  در مطه  مختلفی که یک ملسله ماده -ای آگاریواحد و دوجنبه

شهد. رر مطح دارای خهاص ذرنی و مادی اموت. ارتبواط ایون    تحلیل می ،درندمی

آوری بردن. مطح بالاتر بوا جموع  شدن و مهممطه  با ی دیگر دو جنبه دارد  مهیم

ومویله   حال به عین در  بردتر مهم میتر، ای مطح پاییناط عا  درباره مطح پایین

د  لوذا رموه اجو ای رور واق یوت      کندری میتر را مایماناین اط عا ، مطح پایین

منظور   ای .(Pylkkane, 2011: 204) خارجی مادی، دارای جنبوه ذرنوی روم رسوتند    

نظم بیرونوی جهوان مستند به نظم مسوتتر و جنوبش رمگوانی عوالم اموت.       بهرم

داند. لایه خارجی عوالم،  بهرم حرکت و جنبش نهفته عالم را منشأ وجهد عالم می

نظر بهرم قابل م ایسه با  پارچگی مدعالم امت. یکنمهد و رههر جنبش درونی 

توهانیم جنوبش و موی ن فراگیور     که مینظا  علیت تشأنی م صدرامت  رمهنان

                                                 
1   . Quantum Entanglement. 

تنیدگی کوانتومی و تضاد آن با نسبیت خاص مطیرح شید. عنیوان    . در این آزمایش مفهو  درهم2

EPR ن( اخذ شده است.از ابتداي نا  طراحان این آزمایش )اینشتین، پودولسکی و روز 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 01، شماره مسلسل 0011 زمستان زدهم،یسال س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 ومیله بهرم را با مفهه  حرکت جهرری م صدرا م ایسه کنیم. ه شده ب مطر 

وامطه حرکت جهرری اشتدادی، نفس ب د ای ه گفته شد در فلسفه م صدرا ب

رمد و درنهایت بوه مرحلوه ع ول    تدری  به ت امل می صهر  مادی، بهخروج ای 

: 5192)ملاصسدرا   کنود  در قیامت جسم انسان را ای خهد صادر می ،ل شدهیف ال نا

 ،طهر که منشأ جنبش ناشناخته عالم مبهم اموت  اما در اف ار بهرم رمان  (918 /3

د و ف وک وجوهد آن   شهگهنه م صدی نی  برای این جنبش فراگیر ترمیم نمی ریچ

  شهد.رای درونی و بیرونی ضروری شمرده میبرای امتمرار حیا  و پهیایی لایه
 فیزیک بوهم و چگونگی تأثیر ذهن در مغز 

گهنوه   رای درونی و خارجی عالم در نظریه بهرم، رور به دلیل رمبستگی لایه

 تهجوه  بوا  یابد. حال اگرتزییر در مطه  داخلی در لایه خارجی نمهد و رههر می

گهنوه   به مطالب بهرم، ذرن انسان را داخل در کلییتّ نظم مستتر عالم بدانیم، رور 

ی نی ذرن   شهدر این لایه منجر به تزییراتی در لایه بیرونی میبتأثیرگذاری ذرن 

تهاند با تأثیرگذاری بر جنبه ناپیدا و لایه نظم مستتر عالم، لایه بیرونی و انسان می

تزییر کند. در اینجا ذرن تهانسته امت ضمن پایبنودی بوه    خهش رارری را دمت

ی نوی    قهانین فی ی ی حاکم بر لایه خارجی، این لایه را دچار تزییر و تبدل کنود 

 تهاند بدون ن ض قوهانین فی ی وی نحوهه ارتبواط ذرون و مواده را       ت بیر بهرم می

 تبیین کند. 

مشوارکت مت ابول را    بهرم برای تهضیح نحهه ت امل بین ذرن و مواده، رابطوه  

کند. در اینجا ذرن و مواده در عووین این ووه قابول ت لیول بوه ی ودیگر       مطر  می

دان، انتظار نداریم کوه  عنهان یک فی یک البته ای بهرم به .کنش دارندنیستند، بررم

صراحت ای تجرد فلسفی ذرن صحبت کند  اما مش ل در اینجامت کوه ذرنوی   به
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تنها ماحتی متفاو  ای بدن امت نه نفوس مجورد.    گهید که بهرم ای آن مخن می

نهیسد که برای درک بهتر ای متزیررای نهان عوالم، بایوود   بهرم حتی در جایی می

متر را بررمی کنیم. به این امیود کوه در آنجوا          رای مهجهد در اب ادپدیوده

رنهی نگاه   لذا (Bohm, 1980: 190-191)شهاردی برای جنبه نهفته عالم پیدا کنیم 

را فور    رمد. میدانی رم کوه بوهرم آن  ‎می نظر بهرم به ذرن یک نگاه مادی به

توهان  کند و بدون درنظرگرفتن فاصله در تما  جهان منشأ اثر امت و البته نمیمی

اما باور به مهجبیتّ   چی  دانست، ربطی به تجرد و برائت ای ماده ندارد ای آن ریچ

پنهان در نظریه کهانتهمی بهرم مبب شده اموت   راییو پذیرش متزیررای )علت

پایه انجا  برخی اصو حا  در ایون    کلی این نظریه را کنار نگذاریم و بر طهر به

 مدل، برخی ای مسائل تطبی ی بین فلسفه و فی یک را مطر  کنیم.

مهدی گلشنی و محمود جموالی بورای اثبوا  چگوهنگی       بارهدر رمین  

 انوود. آنهووا ضوومن ی ی ووی را ارائووه دادهارتبوواط ذروون و مزوو  یووک موودل ف 

اند که طب  بیان خهدشان هکردمینا، م انیسمی را پیشنهاد اشاره به دیدگاه ابن

 مووینا مبتنووی امووتیافتووه بووهرم و نظریووه ابوونبوور موودل کهانتووهمی تهموو ه

 .(Jamali, Mohammad,  Golshani Mehdi, Jamali Yousef, 2019) /5938ج ا ی  )

تهاننود بودون کنارگذاشوتن    آنها، ذرن و حالا  ذرنوی موی   نظر در مدل مهرد

قهانین فی ی ی بر ف الیت مز  تأثیرگذار باشند. ایون مودل شوامل یوک م انیسوم      

 فی ی ی مشخص امت که تأثیر ذرن بر مز  را مطاب  بوا فی یوک کهانتوه  شور      

 مراتبی طبی ت، ی وی ای اثورا  موطه    با این بیان که در ماختار ملسله  دردمی

تر اموت  رای مطح بالاتر در مطح پایینبالاتر در مطه  پایین، اعمال محدودیت

تر امت  موث ً حرکوت   مهارد دارای عهار  علیی در مطح پایین که برخی ای این
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ای ای گوای، یوک پدیوده در موطح ترمهدینوامی ی      پیستهن در یک محفظه امتهانه

رای گای در مطح مهل هلتهاند به عنهان یک محدودیت، در جنبش امت  اما می

تهانود ای  مز ، ذرن می-مهرد ذرندیدگاه در می روم هپی تأثیر بگذارد. طب  این

را که ل وماً در مطح ماده وجوهد ندارنود، بور مزو      طری  ایجاد برخی محدودیت

مینا، ذرن تهمک تخیل بر ش ل مواده و  طهر که در فلسفه ابن تأثیر بگذارد  رمان

ای طریو  ارتبواط بوا محویک و     -فر  خاص ماده  قتی یکورد. گذابر مز  تأثیر می

ادراک، یوک امور    .کنود را درک می گیرد، ذرن آنش ل می -تج یه و تحلیل مز 

مادی امت که در ذرن وجهد دارد. ذرن با تصهر آن وض یت که بدن  ذاتی و غیر

گذارد. بر عمل رد تهییع در دنیای ام انا  مادی تأثیر می ،خهارد به آن برمدمی

شوهد. ایون   م انی بر فلا در میسوتم بودن موی    این محدودیت منجر به تأثیر غیر

شوهد، باعوث ایجواد    ر اثر تخیل ذرن ایجاد میبمحدودیت در تهییع ام انا  که 

شهد که میستم فی ی ی را به حالت موهرد نظور رودایت    یک نیروی کهانتهمی می

روای  برخوی محودودیت   کند. طب  اصل علیت، ذرن انسان در یموان مناموب  می

شهند و مرانجا  گرفته مینظر کند که مطاب  با حالت ذرن درفی ی ی را ایجاد می

 .شهندمنجر به وقهع یک عمل یا حالت خاص می

تهاند در یک ن طوه یموانی و م وانی    در این مدل تأثیر ذرن بر مز  )مادهی نمی

شوده بوهرمی بور کول      خاص باشد  بل ه باید به دلیل پتانسیل کهانتوهمی اصو    

یموان ت امول    -و حرکت ماده ای ن طه آغایین تا ن طه نهایی و بر کل فلا جنبش

شوهد. در اینجوا   بهدن ذرن موی  میستم تأثیر بگذارد. این ویژگی منجر به غیریمانی

درد. تأثیر قرار می ف الیت مز  را تحت ،گذاردذرن ای طری  اثراتی که بر ماده می

ادراک و تخیول ذرون و    جمالی و رم واران، به این ترتیب عناصر اصلی در مدل 
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در اینجا تأثیرا  تخی   ذرن بر ش ل  شده بهرم رستند. میدان کهانتهمی اص  

قورار   مهرد تأییود  (921 /0تا: سینا  بی)ابنامت  مینا مطر  شدهماده که تهمک ابن

ای نظریه دیهیود بوهرم اخوذ شوده      بهدن این مدل که و غیرمهض ی علییگیرد. می

تر ای نهر را تبیوین  تهاند تأثیرا  آنی ذرن )نفسی در انجا  اعمال مریعامت، می

ش ل  نهر رنهی به فهقمهض ی و ارتباط ما در فی یک روی اثرا  غیر. ررچند کند

موهاردی رمهوهن نتوای      دانان نیسوت، در امتاندارد مهرد قبهل کل جام ه فی یک

 مهضو ی بوه   تنیدگی کهانتهمی، تأثیرا  غیور و مهضهع دررم 1لیه بلمترتب بر ق

 ند. ا صهر  غیر قابل ان ار مطر 

گلشنی و جمالی برای امتفاده ای نظریه بهرم در تبیین یک رابطه  چه ت شاگر

مینا در این خصوهص  کننده نظریه ابنای که تأییدگهنه به –علیی بین ذرن و بدن 

 رمد در اینجا دو اش ال نی  به نظر می ،امری مطلهگ امت -باشد

چند بر تأثیر علیی و م لهلی بین نفس و بدن تأکیود  رر مینا،ابناولاً در فلسفه  

، رارراً رار ار مؤثری برای ایجاد محاذا  بین (511 /0: ا :تا سینا  بی)ابنشهد می

 شوده مطر  ن -که شرط ت امل ماده و مجرد امت-الحدوث بدن و نفس روحانیة

موینا طور  ومواطت رو     امت. در بیان چگهنگی ایجاد محواذا ، رار وار ابون   

شهد مسئله ما ای ارتباط دو چی  به چند چی  بخاری بهد  اما این کار تنها مبب می

درندگان این مدل، انت اع ذرون و مواده ای یوک کلیوت     تبدیل شهد. حال اگر ارائه

                                                 
1 .«John Stewart Bell »  بییا بررسییی مجییدد آزمییایش میییلادي  1897در سییال«EPR» ، 

ایده مشهور به نامساوي بل را مطرح کرد کیه طبیآ آن، متریرهیاي پنهیان و موییعیت در نترییه       

 کوانتومی قابل پذیرش نیستند.
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به م نای عود    -یBohm, 1980: 68)که مهرد تأکید دیهید بهرم امت  -را حد وا

تهانند مدل خهدشوان را کوام ً منطبو  بوا     دیگر نمی ،دوگانگی ذرن و ماده بدانند

مینا بدانند  اما اگر بر دوگانگی نفس و بدن در آثار بهرم اصورار داشوته   ابن یآرا

ماندن ایجاد محاذا  بین نفس و بدن )ذرن و مز ی  باشند، ای منظر فلسفی، مزفهل

 کند. این مدل ایجاد ن یصه میدر 

مبدأ قهای حیهانی انسان امت و تخیل ی ی ای  «ورم»مینا قهه ی منظر ابناثانیاً 

را را مینا اخت فا  ش لی بین انسان. ابن(918 /0: 5913)ا طوسی  باشد این قها می

و داند. به نظور ا خیلی بیشتر ای اخت فا  ش لی رر نهع ای انهاع حیهانی دیگر می

 زاده آملسی  )حفسن علیت این اخت فا ، کثور  تخوی   و اف وار انسوانی اموت      

مودرکا    ،باشود  . حال اگر ادراکا  ذرن در مرحله ع لی قرار گرفته(009: 5915

آن متصل به عالم واقع بهده و رمهاره صحیح امت  ولوی اگور در مرحلوه تخیول     

  ذرن بر ش ل ماده لذا تأثیر تخی   گاری صحیح و گاه باطل امت ،ورمی باشد

نه این ه  گاری واق ی و گاری واری امت -که در این مدل فی ی ی مطر  شده -

طهر که گفتوه   البته رمانرمهاره واق ی باشد و منجر به تأثیرگذاری بر مز  شهد. 

ر بودن، بوه جوای اصوط   تخیول ای      بشد، م صدرا برای بیان کیفیت تأثیر نفس 

: 5192)ملاصدرا  داند و آنها را مبدأ حدوث اشیا میکند تصهرا  نفس امتفاده می

 . لذا اموتناد بوه نظریوا  صودرایی در مودل فی ی وی گلشونی و جموالی         (515 /0

  تهانست اش الا  مذکهر را برطرف کند.می

در  -ماننود اصول علیوت    -رای فلسوفی  فر ن ته دیگر آن ه امتفاده ای پیش

دانوان ت بیور رایو  کهانتوهمی موهرد       فی یکومیله  ارائه این نظریه مم ن امت به

ای فلسوفه  رشته اما چنین تح ی اتی برای تبیین مهضهعا  بین  امت بال قرار نگیرد
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در دنیایی که وجهد واق یا  خوارجی و نیو  اصول     دارای ارمیت امت.و فی یک 

گردد، بهتورین راه بورای تبیوین    دانان م تب کپنهاگی طرد می علیت تهمک فی یک

 .تافی ی ی برای این افراد امتفاده صحیح ای یبان خاص فی یک امتمباحث م

 گیرینتیجه

اموت و در رور    البشیاء روحانییۀ و  الحدو جسمانیۀانسان  در نگاه م صدرا نفس

مرتبه وجهدی و در رر نشئه ای نشئا  کمالی خهیش، دارای بدن متناموب بوا آن   

طهار، انحا و نشئا  وجهدی، جوامع  باشد. نفس انسان به دلیل دارابهدن انشئه می

ی نوی   -حرکت جهرری ای مرحلوه قوهّه    اتهاند بجسمانیت و تجرد امت  لذا می

به مراحل نفس نباتی و نفس حیوهانی و موپس نفوس انسوانی و      -مرحله جمادی

تهاند غیر بدن خهد را نی  مسخر کند. تصرف ع ل ف ال برمد. یک نفس قهی می

گاه در طبی ت، حاکی ای ن ض بستار فی ی ی امت   و نفس و اراده انسان در بدن

بهدن نفس و جهرریت آن را اثبا  کورده   به شرطی که ای قبل تجرد و غیرفی ی ی

کار  باشیم. البته اگر افرادی مانند دیهید بهرم درنهایت برای ذرن تفامیر مادی به

بگهییم فر  یک ینجیره بسوته علیوی در جهوان قابول پوذیرش       دبای ،برده باشند

تهانیم ادعا کنیم که درباره قهانین طبی وت بوه انودایه کوافی     ییرا رنهی نمی  نیست

قهانین فی ی ی یک تهصیف کامل ای تما  عهامول علیوی    اتهانیم بدانیم  لذا نمیمی

 درگیر در اتفاقا  عالم ارائه دریم.  

کند ارتباط مهض یتّ، ت ش می د بهرم بر پایه اصل غیردر فی یک مدرن، دیهی

ذرن و ماده را بیان کند. در این رامتا تأثیرا  میدان کهانتهمی بهرم نی  ارتباطی با 

عنهان یک چوارچهگ مفهوهمی و بدون  شدن فاصله ندارد. نظریه او بهییاد و کم
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روای  گیوری هضوع ررچند در برخی م شهد.ارائه ج ئیا  روشن در نظر گرفته می

گیرد و قابل قیاس با نفس بهرم فر  لایه نظم مستتر رم صبزه مادی به خهد می

جموالی   -شده بهرم کوه تهموک گلشونی   در پتانسیل اص   ،مجرد فلسفی نیست

 مطر  شده امت، ذرن به گهنه غیرم انی و غیریمانی م رفی شده امت. 

تر ای نهر و اتفاقا  مریع باور به ارتباطا  1،ی ی ای آثار پذیرش غیرمهض یت

نیو  بور پایوه غیرمهضو یت      2تنیدگی کهانتهمی طهر که دررم رمان  در عالم امت

نگر بهرم و ت ش برای م رفی منشأ واحد برای شهد. نگاه فراگیر و کلیتبیین می

ذرن و مز  و نفی دوگانگی واق وی بوین آنهوا درخوهر تهجوه اموت. در فلسوفه        

کلییتّ واحود عوالم پذیرفتوه     یک ح ی ت واحد امت وم صدرا نی  وجهد دارای 

هن و مرایوای  ئالله شو شهد  اما با این بیان که طب  نظا  تجلی و تشأن، ماموهی می

اصول اموت و    ،شهدند. آنهه به آن علت گفته مییرههر ح  و مجالی تجلیا  او

 هن اومت. ئم لهل شأنی ای ش

تهاند تصرفاتی را در بدن طهر که در فلسفه م صدرا تصهرا  نفس می رمان

کننده تزییر در وجهد آورد، در ایده بهرم ذرن انسان ایجاد انسان و نی  در عالم به

داند و ایجواد  تنیده میلایه رارری عالم امت. بهرم جنبه ذرنی رمه اشیا را دررم

 داند.تزییرا  در لایه درونی و ذرنی عالم را مسبب تزییرا  بیرونی عالم می

رمهنین اثبا  یک جنبه آگاری برای اشیا تهمک بهرم، به نظریه م صودرا در  

داند کوه بوه طوهر    این خصهص شبیه امت. م صدرا نی  آگاری را عین وجهد می

 کنود کوه  تش ی ی در رمه اشیا و مهجهدا  مریان یافته اموت. بوهرم ادعوا موی    

                                                 
1   . Non-Locality. 

2   . Quantum Entanglement. 
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ای  -روارری عوالم  موطح   -و ماده  -که در لایه جنبش درونی قرار دارد -آگاری 

منشأ را کلیت می ن ناشناخته و مجههل عوالم   اند. او اینوجهد آمده یک منشأ به

 کند. کند و غایتی را نی  برای آن ترمیم نمیم رفی می

طهر که م صدرا وجهد را دارای یک ح ی ت واحده و به نحه تش ی ی  رمان

شیای عالم را داخول در  در رمه عالم جاری و ماری دانسته امت، بهرم نی  رمه ا

داند که با لایه جنبش درونی، یک کلیت واحود را تشو یل   مطح رارری عالم می

درند. در اینجا تما  اج ا و مهجهدا  جهان که در مطح روارری عوالم قورار    می

رمند، در لایه نظم مستتر درونی با رم مرتبک نظر می مرتبک با رم به دارند و غیر

 شهند. تنیده میو دررم

ت والی   فویض حو    -در عین ت ثرا  آن-در فلسفه صدرا منشأ وحد  عالم 

 ،امت  اما در نظریه بهرم، منشأ کلییتّ ادعایی او یک میدان کهانتهمی فراگیر امت

و چوه غوایتی    ت گرفتوه ئبدون این ه بفهمیم این میدان پنهان کهانتهمی ای کجا نش

که تهموک بوهرم مطور      -عالم لذا ررچند تف ر علیی مبتنی بر کلیت واحد   دارد

توورین ابهووا  در نظریووه بووهرم، ای منظوور فلسووفی قابوول تهجووه امووت، مهووم -شوود

 .ماندن کلیت جنبش و می ن ناشناخته عالم امت ناشناخته

رمهنین مهدی گلشنی و محمد جمالی بوا تأثیرپوذیری ای م انیوک بوهرمی      

د. در مدل آنها م ی انبرای مطال ه چگهنگی تأثیرگذاری ذرن بر ماده ت ش کرده

عنهان علت موؤثر   مینا و بهرم، تخیل ذرن بهگیری ای مبانی ابنشده امت با بهره

گیری ماختار ماده مطر  شهد  اما اگر بناگذاری ایون مودل بور ح موت     بر ش ل

تهانست باعث غنای بیشوتر آن شوهد  ییورا ن یصوه احتموالی      ‎بهد، میصدرایی می

عو وه بور این وه      شدن و بدن در آن رفع میچگهنگی برقراری محاذا  بین ذر
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 جایگاه تصهرا  نفس در فلسوفه م صودرا فراتور ای تخوی   نفوس در فلسوفه       

رمود در مودل جموالی و    نظر می تری دارد. اگرچه بهمینامت و کارکرد ومیعابن

گورا  دانان دوگانهشدن به بیان فی یک مینا برای ن دیکگلشنی، امتفاده ای لسان ابن

یوا م ت ود بوه دو مواحت      یPenrose, 1989: p362 and 366-371) -نند پنوروی ما-

 باشد. صهر  گرفته -مانند بهرم-داشتن کلیت واحد ذرن و مز  
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